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در شعر محمد‌كاظم كاظمي
محمد حسين بقايي 
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي
دبير دبيرستان‌ها و مدرس دانشكدة فني 
پسران خمين

محمــد‌ كاظــم كاظمــي شــاعر مهاجر 
افغانستان است كه به‌دليل آشنايي با شعر 
و ادبيات فارســي، توانســته است با انتشار 
اشعاري زيبا و قابل تأمل، توجه علاقه‌مندان 
و منتقدان شعر را به خود جلب كند. آنچه 
در اين نوشــته‌ بررسي مي‌شــود، تأثير و 
نقش »آشنا زدايي« از لحاظ كاركرد زباني 
در مجموعة »قصة ســنگ و خشت« يعني 
گزيدة اشعار اوست. ياكوبسن و هم‌انديشان 
او يكي از مهم‌ترين خصيصه‌هاي دستيابي 
به »ادبيت« يك اثر را آشنازدايي مي‌دانند. 
محمدكاظم كاظمي نيز بــا آگاهي از اين 
خصيصه در صدد اســت كه شــعر خود را 
براي خواننده دلنشــين ســازد و حتي اگر 
مجال و توفيق رفيق راه شود؛ به جولانگاه 
»برجسته‌ســازي« نيز خود را برســاند اما 
حاصل اين نوشتار نشان‌دهندة آن است كه 
در اكثر موارد، او در محدودة آشنايي‌زدايي 

قدم و قلم مي‌زند. 
كليد‌واژه‌هــا: محمد كاظــم كاظمي، 

آشنا‌زدايي، ياكوبسن

مقدمه
بعد از روي كار آمدن حكومت كمونيستي 
)7 ارديبهشــت 1357ش( در افغانستان، 
بســياري از مردم و به ‌ويژه بزرگان فضل و 
ادب آن كشور، تنها چارة حياتِ خويش را در 
مهاجرت ديدند؛ بر همين اساس، مهاجرت 
مردم افغانستان به سوي كشورهاي اطراف 
همچون ايران و پاكســتان و سپس مناطق 
دورتــر همانند هند و اروپا و آمريكا روندي 

سيل‌گونه يافت. اين روند با ايجاد جنگ‌هاي 
داخلي شدت بسيار بيشتري به خود گرفت. 
حاصــل اين مهاجرت بــراي مردم- ضمن 
يافتن پناهگاه‌هاي امن از جنگ و كشتار- 
معرفي فرهنگ و انديشــة مردم افغانستان 

بود. 
بي‌ترديد يكي از بخش‌هاي فرهنگي مردم 
افغانستان كه تحت‌تأثير كشورهاي ميزبان 

دچار تحولاتي شد، ادبيات بوده است. 
مهاجران ســاكن ايران، متأثر از فرهنگ 
ايرانيان و به سبب وابستگي ديرين، سعي 
در غنا بخشــيدن به فرهنگ خود كردند. 
در اين اثنا، شاعران و صاحب ذوقان ادبي 
در ايران انجمن‌هاي ادبي به‌وجود آوردند 
و حتي شــروع به چاپ آثــار ادبي خود 

كردند. 
منتخب آثار محمد‌ ابراهيم خليل، اولين اثر 
يك شــاعر افغان بود كه در ايران به چاپ 

مي‌رسيد. 
يكي از اين شــاعران جوان كه اشــعارش 
مورد توجه واقع شد، محمد كاظم كاظمي 
بود. وي با شــناخت از شعر فارسي و ذوق 
و قريحه‌اي كه داشت توانست جايگاه قابل 
قبولي در ميان ادب دوســتان كشــورمان 
به دســت آورد. او علاوه بر چاپ اشعارش، 
به انتشــار ســه مجلد آموزش رموز شعر و 

شاعري با عنوان »روزنه« دست زد. 
در اين نوشــته در صــدد آنيم كه نگاهي 
به مجموعة »قصة ســنگ و خشت« او كه 
گزينة اشعارش اســت، بيندازيم و آن را از 

لحاظ كاركرد زباني بررسي كنيم. 

از ديدگاه صورت‌گرايان، با كنار گذاشــتن 
آنچه به دليل تكرار، آشــنا )عادي( شــده 
اســت مي‌توان دوباره با ديــدي جديد به 
جهان هســتي نگريست و زشتي يا زيبايي 
آن را ديد و اين امر محقق نمي‌گردد، مگر 

با آشنا‌زدايي. 
آن‌ها در خصوص شعر و ادبيات نيز به اين 
نتيجه رسيدند كه راز »ادبيت« يك اثر اين 
است كه در آن آشنازدايي صورت گيرد. به 
همين جهت، همة تــاش و همت خود را 
معطوف اين كردند كه چگونه مي‌توان زبان 
متعارف را با آشــنازدايي به اثر ادبي تبديل 
كرد. آنان در اين مسير ايده‌هايي را مطرح 
كردند و كم‌كم با تجربه‌هايي كه اندوختند 
در صدد بسط دادن و تكميل نظريات خود 

برآمدند. 
در آغــاز كســاني چــون ياكوبســن و 
يوري‌تينيانف، ادبيت يــك اثر را محصول 
كيفيــت صناعات مي‌دانســتند؛ به همين 
جهت پايبند اين نظريه گرديدند كه »ادبيت 
را ترفند‌ها و صناعات آشنا‌زدا« مي‌آفرينند 

)برتنز، 1388: 59(.
اما ســرانجام از اين ديدگاه دور شــدند و 
به جســت‌وجوي عوامل اصلي آشنا‌زدايي 
گشتند و دريافتند كه فرايند آشنا‌زدايي را 
بايــد درون متن  و خود اثر ادبي بيابند؛ به 
همين سبب آنان از ديدگاه »صناعات« دور 

و به تأثير »نقش‌ها« نزديك شدند. 
يكي از مواردي كه كاظمــي بر آن اصرار 
دارد، به‌كارگيري واژگان افغاني در شعر خود 
است. او سعي مي‌كند كه بيشتر اين واژگان 
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را به‌صورت مفرد- نه تركيب- مورد استفاده 
قرار دهد؛ واژگاني كه آن‌ها را مي‌توان در دو 

دستة آسان‌فهم و ديرفهم قرار داد. 

1-1 واژگان آسان فهم
برخي از اين واژگان به شــيوه‌اي در محور 
هم‌نشــيني- به قــول صورت‌گرايان محور 
تركيب- قرار گرفته‌اند كه خواننده چندان 
نيازمند به جســت‌وجو براي يافتن معناي 
واژه‌ نيســت و به نوعي در نگاه اول آن‌ها را 

غريبه نميي‌ابد. 
- ناچَل: »بي‌اعتبار، از رواج افتاده، از 
مصدر »چليدن« به معني رايج بودن و 

فعال بودن است«. 
)كاظمي، 1389: 140(

اي بسا دست كه اين‌گونه معطل گشته 
و بسا سكه كه خوابيده و ناچَل گشته 

)همان:‌77(
- خينه: حنا

اي ماه خوش نصيب سمنگاني! يك صفحه 
داشت دفتر اقبالت 

آن شب كه گيسوان تو شد شانه، آن شب 
كه دست‌هاي تو شد خينه 

)همان: 117(
از اشك‌هاي يخ‌زده آيينه ساخته 

از خون ديده و دل‌ خود خينه ساخته 
)همان: 128(

بَرش زدن: »پيوند زدن ظروف چيني 
شكسته« 

)همان: 141(
آيا شود كه بَرش زنِ پيرو دوره گرد 
مانند كاسه‌هاي كهن  بندمان زند؟ 

)همان: 125(
- بشرمند: »خجالت بكشند )از مصدر 

شرميدن كه در افغانستان رايج است.(« 
)همان: 140(

- شايد كه اين جماعت بي‌بار و بر، كمي 
در خويش بنگرند و بشرمند از درخت 

)همان:110(

گَنَدنه: گياه‌تره 
- در مطبخ هزار كس آتش نهاده‌ايم 

تا وارسد به سفرة ما نان و گندنه 
)همان:‌122(

ايــن واژه با كمي دگرگوني واجي در زبان 
فارسي رايج بوده است. خاقاني مي‌گويد:

- كيسه‌هاي زر به برگ گندنا سربسته‌اند 
بر سپهر گندناگون دست از آن افشانده‌اند 

)خاقاني، 1373: 106(
از ايــن نمونه: بــه »حقابــه« )ص: 67(، 
»دلدله« )ص:‌135(، »پركنه« )ص: 122(، 
»سَرنده« )ص: 106( و »گنده« )همان‌جا( 

مي‌توان اشاره كرد. 

1-2- واژگان ديرفهم
- تك‌تكك: »پرنده‌اي شــبيه گنجشك« 

)همان: 139(
- زديقين غوط به تحقيق وشك آمد بيرون 
ســوخت ققنــوس و از آن تك‌تكك آمد 

بيرون )همان: 75(
- چكــه زدن: »در تــداول مــردم هرات، 
»دست‌ زدن« يا »كف‌زدن« است« )همان: 

)141
- مقصد اين بود كه انبوه گدا سكه زنند 

زنده‌اي مُرده شود، مرده‌خوران چكه زنند 
)همان: 114(

به ايــن نمونه‌ها نيز مي‌توان اشــاره كرد: 
»تبنــگ« )ص:‌135(، »اجمــل و اثك«، 
)ص:‌123(، »اســپك« )ص: 97(، »كــخ« 

)ص: 111( و »چپن« )ص:‌92(

2- واژگان جديد 
ساخت واژه يا تركيبات جديد مي‌تواند بر 
غناي زبان بيفزايد. زبان زنده زباني است كه 
ظرفيت ساخت و پذيرش  واژگان جديد را 
داشته باشــد و به سخن دقيق‌تر، از قدرت 
زايايي بيشتري برخوردار باشد. كاظمي نيز 
در صــدد به‌كارگيري واژگان و تركيبات نو 
اســت؛ هر چند، گاه اين واژگان و تركيبات 

جايگاهي مناسب نميي‌ابند. 
- گفت: »گفتند و شنيديم گذر پُر عسس 

است
تا نمك‌ سود شــدن، فاصله يك جيغ‌رس 

است« 
)همان: 29(

- ناني به آشكار به انبان ما نهد 
زهري نهان به كاسة گل‌ قندمان زند 

)همان:‌125(
- آه از آن شــب، شب عصيان، كه در اين 

تنگ‌آباد 
غير آواز‌گره خوردة شبگرد نبود 

)همان:‌31(
- برفباد است كه مي‌بارد و كج مي‌بارد 

آسمان خشمي است از دندة لج مي‌بارد 
)همان‌:‌66(

البته ايــن واژه را قبلًا مهدي اخوان ثالث 
در »خوان هشــتم« به‌صورت »بادبرف« به 

كار برده است: 
... يادم آمد، هان: 

داشتم مي‌گفتم، آن شب نيز 
سورت سرماي دي بيداد‌ها مي‌كرد

و چه سرمايي، چه سرمايي! 
باد برف و سوز وحشتناك 

- روزگاري به شاخســار بلنــد، آزمونگاهِ 
سنگ‌ها بودي 

سنگ‌هايي كه زخم‌ها به تو زد، زخم‌هايي 
كه كرد ارزانت 
)همان: 135(

و از نمونه‌هاي ديگر، به »لجن پرور« )ص: 
68(، »پس‌خــورده« )ص: 69(، »تربرف« 
)ص:‌68( و »خــورد و بــرف« )ص: 132( 

مي‌توان اشاره كرد. 
امــا در ايــن ميــان، واژه‌اي همچــون 
»گداييگر«، هرگز نمي‌تواند جايگاهي بيابد 
و گويي شاعر قصد دارد خواننده را وادار به 

پذيرش آن كند. 

يكي از مواردي كه 
كاظمي بر آن اصرار 

دارد، به كارگيري واژگان 
افغاني در شعر خود 

است. او سعي مي‌كند 
كه بيشتر اين واژگان 
را به‌صورت مفرد- نه 

تركيب- مورد استفاده 
قرار دهد؛ واژگاني كه 
آن‌ها را مي‌توان در 

دو دستة آسان‌فهم و 
ديرفهم قرار داد
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- هر كه از چشمه جدا مانده، لجن‌پرور شد 
هر كه نان پاره پذيرفت گداييگر شد 

)همان: 68(
شاعر در خصوص اين واژه‌ چنين اظهار‌نظر 

مي‌كند: 
- »گــدا/ گداييگــر: هــر چند شــايد با 
فصاحت تمام ساخته نشده باشد، مي‌تواند 
در كاربردهــاي ادبــي، قــدري فاخرتر و 
باستان‌گرايانه‌تر جلوه كند« )كاظمي، 101: 

.)1382

3- باستان‌گرايي
»شــايد پس از وزن و قافيه، معروف‌ترين 
و پرتأثيرترين راه تشــخيص دادن به زبان، 
كاربرد آركائيك زبان باشــد.« )شــفيعي 

كدكني، 1373: 24(.

3-1- باستان‌گرايي در فعل 
»در اهميت جنبه‌هاي باستان‌گرايانة فعل 
همين بس كــه عبارت‌هاي فاقد فعل‌هايي 
با ساختمان كهن، هر چند ممكن است از 
واژگان ساختاري سنگين برخوردار باشند 
ليكن كمتر قادرند سيماي اركائيستي خود 

را به تماشا نهند« )علي‌پور، 1378: 36(
- اي شهر من! به خاك فرو خسپ و گنده 

پاش 
يا با تمام خويش، مهياي رنده باش 

)همان: 130(
و فعل‌هــاي منفي چون: »مــرو و مخور« 
)ص: 124(، »مكن و ميازماي« )ص:‌109(

3-2- باستان‌گرايي در واژگان 
)به غير از فعل( 

- چشم سپيد ماست به صبحي كه بردمد 
آن سان كه هست ديدة بندي به روزنه 

)همان: 122(
- صبح شــد، صبح ندانستن چند از چون 

شد
آب در كاسة چشمانِ دو مهتر خون شد 

)همان: 114(
- گفت: »صد شــكر كه ما كفش و ازاري 

برديم 
بگذاريد كفن قرض كنند اكثرشان« 

)همان: 115(

- اين شهر بي‌تنفس لت خوردة چه قومي 
است؟‌

يك‌سو ستارة زخمي، يك‌سو‌ پرنده در گور 
)همان: 106(

از اين گونه‌اند: 
»دستار« )ص: 130(، »جبين« )ص: 127(، 
»حُله و زرنگار« )ص: 122(، »شحنه« )ص: 
»ازاري«   ،)107 )ص:  »ازدهــار«   ،)107
)ص: 104 و 100(، »فلاخن« )ص:‌101(، 
»اشكم« )ص: 76(، »بندگكي« )ص: 77(، 
»دريــوزه« )ص: 69(، »چــارق و ديرينه« 
)ص:‌62(، »دهــر« )ص: 43(، »آنك« )ص: 

35(، »كُميت« )ص:‌34(.

3-3- باستان‌گرايي در تلفظ 
واژه 

محمد‌رضا شفيعي كدكني معتقد است كه 
مفهوم باستان‌‌گرايي محدود به احياي واژگان 
مرده نيســت بلكه انتخاب تلفظ قديمي‌تر 
يك واژه خود مي‌تواند باســتان‌گرايي باشد 

)شفيعي كدكني، 1373:‌ 25(.
- وقت است تا دوباره بچسبند چون كنه 

لت خــوردگان پهنة ميدان بــر اين تنم 
)كاظمي، 1389: 121(

- اســپ‌ خيز مي‌زند، جســت‌ و خيز كار 
اوست 

جست و خيز اگر نكرد، دستگير مي‌شود 
)همان: 131(

- اي شهر من! به خاك فرو خسپ و گنده 
باش 

يا با تمام خويش، مهياي رنده باشد 
)همان: 130(

- ميخ مي‌كوبد بر كلة كوه، اين تندر 
سنگ مي‌رويد از دامن صحرا اين سيل
طبل رعد است شرربار، كه گويد اژدر 

ســنگ و كوه است نگونسار كه گفت آمد 
پيل 

)همان: 91(
در اين نمونه عــاوه بر واژه »پيل= فيل« 
واژة »سِــيل« نيز به‌‌صورت »سيل« تلفظ 
گرديده است. شاعر اين واژه را بار ديگر در 
صفحة 93 به‌عنوان قافيه با واژگان قنديل، 
خليل، زنبيل، شــليل و ... هم‌قافيه ساخته 

است. 

»در ايران بعضي كلماتــي را كه در قديم 
با )پ( نوشــته و خوانده مي‌شــد، با )ب( 
مي‌نويسند و تلفظ مي‌كنند و در افغانستان 
همان تلفظ قديم رايج اســت؛ يعني اسپ، 
)كاظمي، 1382:  چسپيدن، خســپيدن« 

.)108
»صورت‌گرايان به اين نتيجه رسيده بودند 
كه راز »ادبيت« اين اســت كه در شــعر- 
كانون اولية توجه آن‌هــا- از زبان متعارف 
آشنايي‌زدايي مي‌شود« )برتنز، 1388: 50(.

در حالي كه خواننده انتظار ديدن يا شنيدن 
زباني فاخر را دارد، شــاعرگاه با به‌كار بردن 
اصطلاحــات و واژگان عاميانه او را غافلگير 
مي‌كند و نوعي آشنا‌زدايي ايجاد مي‌كند كه 
البته در ادبيات ما بي‌سابقه نيست و مي‌توان 
نمونه‌هايي بسيار بارز آن را در سبك هندي 

)اصفهاني( و دورة مشروطه ديد: 
- آن يكي ديگر به آواز بلند 

حرف حق را گفت اما در لحاف )كاظمي، 
)138 :1389

- الغرض مثل برنج تازه دم 
در چلــو صــاف كســان گشــتيم صاف 

)هما‌ن‌جا( 
- و يا مي‌گذارد گران‌قدر و محكم 

چنان خشت‌ها لاي ديوار ما را )همان:‌81( 
- اين چار كلام بذر ناقابل را 

مي‌پاشم و مي‌نهم به اميد درو )همان: 86(
- ميخ‌ مي‌كوبد بر كلة كوه، اين تندر 

ســنگ مي‌رويد از دامن صحرا اين سيل 
)همان: 91(

- اينك ببين هبل را، بت‌هاي كور و شل را 
مردان تيغ بر كف، زن‌هاي زنده در گور 

)همان:‌ 106(

و نمونه‌هاي ديگر
»پناه برده به دامان يك ننه« )قصة سنگ 
و خشت، ص: 121(، »رهروش نمي‌گويند 
هر كــه روروك دارد« )ص: 123(، »بازي 
اشــكنك دارد« )همان‌جا(. در اين معامله 
پــالان عوض شــده اســت« )ص: 128(، 
»آن يكي پوست‌كنده مي‌خواهد، آن يكي 
پارقاش مي‌طلبد« )همان‌جا( و »ديگران دام 

ولي ما و شما دُم كرديم« )ص: 74( 
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4- استفاده از واژگان كم كاربرد 
عربي 

هر چند زبان فارسي آميخته با زبان عربي 
است و واژگان بسياري از اين زبان، وام دارد 
اما به كاربردن واژگاني كه در زبان معيار و 
ادبي معاصر چندان رونق ندارند، خود باعث 

تشخيص و آشنا‌زدايي مي‌گردد: 
- چيســت اين چشمة شيرين بهشتي كه 

بر آن 
زخم يك تيشه.... و صد كوه‌كن افتاد قتيل 

)همان: 92- 91(
- زين سوي متهم به گدايي و لودگي 

ز آن سوي نامزد به دروغ و مُداهنه 
)همان: 122(

- بسيار برادرانه مي‌گفت چنين: 
قسمت بايد كنيم اين درد و محن 

)همان: 1-1(
- ديروزمان خيال قتال و حماسه‌اي

امروزمــان دهاني و دســتي و كاســه‌اي 
)همان: 129(

5- استفاده از واژگان ديني- 
مذهبي 

كاظمي گويا تعمد زيادي دارد كه واژگان 
مذهبي را با بسامدي بالا، در ادبيات خود به 
كار بندد و از اين طريق تشــخصي در شعر 

خويش به وجود آورد. 
- شهد گل كرد و تشهد به فراموشي رفت 

نستعين آمد و نعبد به فراموشي رفت 
)همان: 75(

- كعبه را پشت خداوندي خود گم كرديم 
منبري در نظر آمد شب و هيزم كرديم 

برف و يخ بستگي بركه و شب سخت آمد 
و به خاكستر جامانده تيمم كرديم )همان: 

)74
خانه ديوار ندارد مگر آنجا اي دوست 
روزه افطار ندارد مگر آنجا اي دوست 

)همان: 62(
گمانتان مرود آسمان تهي مانده است 

و صبح دهكده‌مان از اذان تهي مانده است 
)همان: 49(

به علت كثــرت از ذكــر نمونه‌هاي ديگر 
خودداري مي‌كنيم. 

6- واژگان تلميح‌ساز يا 
اسطوره‌ساز 

- طعمة تلخ جحيميد، گلوگير شده 
چرك زخميد- كه كوفه اســت- سرازير 

شده 
- فوج فرعونيد يا قافلة قابيليد؟ 

ننگ محضيد ندانم ز كدامين ايليد )همان: 
)20

- اي به اميد كسان خُفته: ز خود ياد آريد 
تشنه كامان غنيمت ز اُحد ياد آريد )همان: 

)22
- گرچه مرحب ســپر انداخته، خبير باقي 

است 
بت مگوييد شكستيم كه بتگر باقي است 

)همان‌جا(
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- نمونه‌هاي ديگر:
 »باديــه‌اي شــير« »كوه احــد«، »صلح 
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نتيجه‌گيري 
بهره‌گيــري كاظمــي از واژگان مذهبي- 
گاه تلميح‌ساز- نسبت به ديگر كاربردهاي 
آشــنا‌زدا بيشــتر اســت؛ به نحــوي كه 
تشخص ويژه‌اي در اشــعارش ايجاد كرده 
اســت. هر چند كه او گاه بــا اين واژگان با 
ديــدي طنز‌آلوده برخــورد مي‌كند. بعد از 
واژگان مذهبي، واژگان عاميانه و ســپس 
واژگان محلي بيشــترين بسامد را در شعر 
كاظمــي دارند اما اين بســامد‌ها منجر به 
آن نشــده است كه همة آشــنا‌زدايي‌ها به 

»برجسته‌سازي« معطوف گردد. 
برخي از نمونه‌هاي »برجسته‌ساز«: 

- نفريني زمينيم، پس بي‌سبب نبود 
هم وزن با فراعنه آمد افاغنه 

)همان:‌122(
 ناگفتــه نماند كه ســاخت واژة »افاغنه« 
مخالف قياس است اما نوعي برجسته‌سازي 

در بيت ايجاد كرده است.


